
شخصیت بتمن، شوالیه ی 

تاریکی، توسط باب کیِن و 

بیل فینگر ساخته شد. فینگر 

اولین داستان بتمن را 

نوشت و کیِن تصاویر آن را 

خلق کرد.
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برای یوناس که قدرت اراده را درک می‌کند و به یاد پدربزرگم بِن روبین که یکی از داستان‌های 
موردعلاقه‌ام از بتمن را برایم تعریف کرد.
ب.م

تقدیم به جیسِن کپلن که آدم خوبی‌ست و طرفدار کتاب‌های کمیک بتمن است.
ک.ا

ما برای نشان دادن بهترین صحنه‌های داستان‌های بتمن، هر جایی که ممکن بود از صحنه‌های واقعی
داستان‌های بتمن استفاده کردیم. بدون کمک بیل فینگر، باب کِین، جری رابینسون و هزاران انسان 
خلاقی که بتمن را تبدیل به ابرقهرمان کردند، نمی‌توانستیم به این نقطه برسیم.

به یاد تمام قصه‌هایی که زندگی ما را تغییر دادند.
ش.ح





من بتمن هستم.



من بروس وِین هم هستم
و اینجا زندگی می کنم، شهر گاتهام.

این خانه ی من است؛ وِین مَنرِ.



مراقب باش 

بروس!

چوب های این چاه 

قدیمی پوسیده اند.

مراقبم مامان!

فضای باز اینجا از شهر خیلی بهتر و امن تر است.

البته که هیچ چیز کامل نیست.



شنیده بودم که زیر عمارت، غار هست.

حالت خوب 

است بروس؟
بلند شو 

پسرجان.

نـ...نـ...

نمی توانم. قوزك 

پایم

درد می کند!

آن زمان ها از تاریکی می ترسیدم.

طناب بیاور 

توماس!

بروس، برایت 

طناب می فرستم 

آن پایین تا بتوانی 

بیایی بالا.

بابا، 
نمی توانم...

بروس، من بهت من از خیلی چیزها می ترسیدم.

ایمان دارم.

تو از پسش 

برمی آیی.

نمی توانم.

ببخشید، 

نمی توانم.


